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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

ملاحظه فرمودید معنای روایت را ما روشن کردیم بر حسب آنچه استظهار از روایت شد. المیسور لایسقط بالمعسور یعن خود
که کردیم فقط در مرکب و اجزاء معنا دارد و در طبیع لف و عرض کردیم این روایت طبق معنایمیسور ثابت است بر عهده م

افراد معنا ندارد. گفتیم عهده اختصاص به واجبات ندارد و اینه مرحوم اصفهان و به تبع ایشان مرحوم امام فرمودند عهده
مربوط به واجبات است صحیح نیست لذا این روایت هم در واجب و هم در مستحبات م آید. تقریبا بحث از این روایت تمام

شده منتها دیروز گفتیم این روایت المیسور لایسقط در مقام انشاء است و شارع متعال داره انشاء م کند که ما وجب و آنچه بر
عهده بوده ثابت با این لایسقط انشاء م کند ثبوت را بر عهده ملف.

کلام مرحوم اصفهان

مرحوم محقق اصفهان م فرمایند در این روایت سه احتمال وجود دارد: الف‐ روایت خبری محض باشد یعن المیسور
لایسقط امیرالمومنین(علیه السلام) دارند اخبار م کنند از اینه ملاک یا مرتبه ای از ملاک باق در میسور است. اخبار م کند
از وجود ملاک یا مرتبه ای از ملاک. این احتمال را  مرحوم اصفهان رد نم کنند ول به نظر ما این احتمال قابل قبول نیست
چون عادت شارع اخبار از ملاک نیست. شارع برای عوام مردم حم را انشاء م کند. بیاد ی جا اخبار کند از اینه ملاک یا

مرتبه ای از ملاک در میسور وجود دارد نیست.

ية بداع البعث نحو الميسور بعنوان عدم سقوط حمه الثّابت أولا» یعن با این ب‐ خبری به داع بعث به میسور باشد. «خبر
جمله ی المیسور لایسقط بالمعسور مول دارد بعث م کند به اون حم که قبل از تعذر الجزء ثابت بوده اون حم که اولا
ثابت بوده، داره همان حم را بعث به او م کند. بعث به همان حم که ثابت بوده اولا. ظاهر عبارت مرحوم اصفهان این

کند معنا کنیم یا خبری بداع وییم دارد اخبار از ملاک ماست که ما روایت را یا باید روی احتمال اول که خبری محض که ب
بعث.

ج‐ انشائ محض است یعن با المیسور لایسقط ابتدائا مول دارد انشاء م کند حم را برای میسور. م فرمایند «هذا غیر
معقول»، این معقول نیست. چرا معقول نیست؟! مجموع کلام ایشان را که دقت کنیم م فرمایند سقوط یا عدم سقوط فعل ملف
نیست تا بخواهد متعلق برای امر یا نه واقع شود. سقوط، سقوط عن العهده است و عدم سقوط، عدم سقوط عن العهده است و

اینها فعل ملف نیست تا بخواهد متعلق برای امر واقع شود. و باز در اثناء کلامشان م فرمایند سقوط و عدم سقوط نه فعل
ملف و نه عنوان برای فعل ملف است.
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م خواهند بفرمایند گاه اوقات در شریعت اوامر و نواه داریم و اینها به فعل ملف تعلق پیدا نم کند ول به چیزی تعلق پیدا
م کند که اون عنوان برای فعل ملف است. و م فرمایند سقوط عنوان هم برای فعل ملف نیست م فرمایند در استصحاب

نقض الیقین بالش، این نقض، عنوان برای ابقاء عمل یا عنوان برای ترک العمل است. چون عنوانِ برای ی عمل یا ترک
العمل است یا عنوانِ برای ابقاء و عدم ابقاء است، لذا م تواند متعلق برای نه قرار بیرد و بوییم لاتنقض.

یعن اگر کس به مرحوم اصفهان اشال کند که شما م گویید اوامر و نواه با متعلقش فعل ملف باشد، لاتنقض الیقین،
نقض الیقین فعل ملف نیست و خودبخود نقض شده. اما م فرمایند بله این عنوان برای ی فعل ملف است لذا در همه اوامر

و نواه متعلق یا باید فعل ملف باشد یا عنوان برای فعل ملف باشد و در ما نحن فیه سقوط و عدم سقوط نه خودش فعل
لف است. لذا این را دلیل قرار ملف دارد و نه عنوان برای فعل مبه فعل م  گوییم سقوط از عهده چه ربط لف است مم
دهند بر اینه این جمله انشاء ابتدای نم تواند باشد. شارع نم توان باشد المیسور ابتدائا انشاء کند عدم سقوط را. عدم سقوط

نه فعل ملف است و نه عنوان برای فعل ملف.

سوال فضلای درس: چه اشال دارد قبلا قوانین را گفته ول الان قاعده کل را نسبت به همه م خواهد بیان کند.

جواب حضرت استاد: اینجا قصد دارد انشاء جدید کند و انشاء جدید نسبت به کل احام خبری محض م شود که خود ایشان
هم قبول کردند.

پس ایشون این نظر را دارند لذا م گویند باید المیسور لایسقط یا خبری محض باشد یعن نسبت به احام قبل اخبار کند از
بقاء ملاک یا خبری به داع بعث، یعن بعث به  حم که قبل از تعذر برای میسور ثابت بوده است. اما انشائ ابتدای که بوید
لایسقط یعن نف کند سقوط و انشاء کند عدم سقوط را، سقوط و عدم سقوط نه فعل ملف است و نه عنوان برای فعل ملف[1].

ال حضرت استاد به مرحوم اصفهاناش

کلام ایشان دو اشال دارد. اولا این که اوامر و نواه متعلقش باید فعل ملف یا عنوان برای فعل ملف باشد در احام تلیفیه
است ول ما بسیاری از احام دیر داریم مثل احام وضعیه که بحث فعل ملف در آنها مطرح نیست. در باب استصحاب

خیل از آقایان که به روایات استصحاب تمس م کنند م گویند با استصحاب شارع دارد برای حالت سابقه حجیت را انشاء
م کند. با ادله حجیت خبر واحد انشاء م کند حجیت را. انشاء الحجیه کجاش فعل ملف است؟ کجاش عنوان برای فعل

ملف است؟ حجیت عنوان برای این خبر است نه برای فعل ملف لذا این مطلب که اصلا معروف شده که موضوع علم فقه،
بحث ها به این تصریح کردیم که این مطلب معروف لف است باید در آن تجدید نظر شود و در ذهنم هست که در بعضفعل م

است و روی غلیه هم م گویند موضوع علم فقه، فعل ملف است. خود قاعده میسور را اگر جزء علم فقه قرار دادیم و داره
اثبات م کند قاعده ای را و نوییم قواعد فقهیه جدای از فقه است، موضوعش فعل ملف نیست.

سوال فضلای درس: خفقه که نقض آن در استصحاب مطرح م شود فعل ملف است.

جواب استاد: در مورد ابقاء ماکان  مرحوم اصفهان م گویند لاتنقض که نه به آن تعلق پیدا کرده متعلق به ابقاء است و ابقاء
هم فعل ملف است و عنوان برای فعل ملف است اما در ما نحن فیه م فرماید نه فعل ملف است نه عنوان برای فعل ملف.

م فرمایند سقوط فعل ملف نیست سقوط عنوان برای فعل ملف هم نیست که در این هم ما اشال داریم.

پس اشال اول این است که این مطلب بر حسب آنچه که در باب احام تلیفیه است واقع م شود ول در احام وضعیه ما



فعل ملف را لازم نداریم. در ذهنم هست و نشد مراجعه کنم که اونجا ما اشالات دیری هم به اینه موضوع علم فقه فعل ملف
باشد هم وارد کردیم.

اشال دوم که به مرحوم اصفهان به نظر م رسد این است که سقوط فعل ملف نیست ول عنوان برای فعل ملف است.
عنوان برای اتیان العمل و عدم اتیان العمل است. اگر عمل را باید بیاورد این م شود عدم السقوط و اگر عمل لازم نیست بیاورد
و جوازالترک است م شود سقوط چرا سقوط و عدم سقوط را عنوان برای فعل ملف قرار ندهیم. لذا این دو اشال بر مرحوم
اصفهان وارد م شود. ما در المیسور لایسقط خبری محض را اصلا نم پذیریم چون عادت شارع به بیان ملاک برای ملفین
استطرادا ملاک را ذکر کرده ول جاهای ام نیست. حالا ینیست. اصلا شارع در شریعت در مقام بیان ملاک در غالب اح
در انشاء ابتدای نم آید بیان ملاک کند. پس یا خبریِ به داع بعث است بعث یعن بعث ال اون حم که اول برای میسور
بوده که شاید بیشتر مقبول هم باشد در نزد دیران. یا انشاء ابتدای است که ما همین را ترجیح م دهیم. م گوییم المیسور

لایسقط، مول دارد با همین انشاء م کند موضوعیت میسور را برای حم، ثبوت ماوجب بر عهده. آنچه قبل از تعذر بر عهده
بود، باز دارد مستقلا انشاء م کند ثبوتش را.

اشال فضلای درس: به نظر م رسد احتمال خبر بداع انشاء  با جلمه انشائ فرق ندارد.

جواب حضرت استاد: چرا فرق م کند. دیروز گفتیم فرق ندارد ول از کلام مرحوم اصفهان استفاده م شود که فرق دارند.
اغستل و بحث ابتدای که قبلا بوده. دیروز گفتیم یغتسل یعن مبعث به اون ح بعث، یعن فرقش در این است که خبری بداع

بعث است، به داع کنند. اگر گفتیم خبری به داع را اینجا ذکر م ایشان چنین فرق رسد ول است و به ذهن هم اولا همین م
بعث اون حم که اولا و قبل از تعذر ثابت بوده ول اگر گفتیم انشاء ابتدای است، یعن مولا همین الان م خواهد برای میسور

ی حم را انشاء کند.

این دو اشال بر فرمایش مرحوم اصفهان وارد م شود حالا عجیب این است که مرحوم اصفهان در مجموع م فرمایند ما
تقدیر نباید بیریم. المیسور لایسقط بالمعسور م گویند نباید حم در تقدیر باشد محذورات تقدیر به مراتب از محذورات عدم
تقدیر بیشتر است. بعد مساله را تقریبا روی بیان که ما داریم م آورند که شارع م گوید موضوعیت این میسور برای حم
المناسب لاخبار الشّارع ثبوتها عل است. تعبیری که دارند این است که مراد «ثبوت الموضوعات و سقوطها التّشريع باق

وجه الموضوعية لحمها أو سقوطها عن الموضوعية فالميسور من الواجب باق عل موضوعيته للوجوب و الميسور من
المستحب باق عل موضوعيته للاستحباب‌».

که در کلمات مرحوم بجنوردی هم آمده. این بیان بیان خیل همان آورند یعن ایشون بالاخره مساله را روی موضوعیت م
خوب است که شارع آمده جعل کرده موضوعیت را برای میسور و داره این حم وضع موضوعیت را که ما از موضوعیت

تعبیر به ثبوت کردیم. المیسور باق عل موضوعیته للحم ثابت عل موضوعیته للحم و این مفاد روایت است. عجیب این است
که مرحوم اصفهان هم در آخر همین را م پذیرند نه تقدیری در روایت م پذیرند و در روایت م فرمایند در مقام بیان ثبوت

موضوعیت میسور است بعد م فرمایند میسور اگر میسور از واجب باشد، این م شود میسور موضوعیت برای واجب و اگر
میسور از مستحب است، م شود موضوعیت برای مستحب. این حرفشان، فرمایش تام است.

کلام مرحوم بجنوردی (اشال احراز موضوع در قاعده)

ه روایت را به همین جا ممانده است. مرحوم بجنوردی در القواعد الفقهیه بعد از این ر در مورد این روایت باقمطلب دی ی
لمش این قاعده ی فرمایند ما قاعده را درست کردیم ول م .م باق و ثابتموضوعیته للح وییم المیسور علرسانند که ب



دارد و اون مشل سبب م شود که نتوانیم به این قاعده تمس کنیم. م فرمایند در هر قاعده احراز موضوع لازم است.
موضوع این قاعده میسور است. م فرمایند ما در مرکبات عرف م توانیم میسور را تشخیص بدهیم.

در مرکبات عرف اگر ی جزء کوچ از مرکب از بین رفت، اگر عرف عنوان مرکب بر بقیه الاجزاء اطلاق کند این میسورش
است. در مرکبات عرفیه روشن است. اما م فرمایند در مرکبات شرعیه ما از کجا بدونیم این ی رکعت، میسور چهار رکعت

است؟ از کجا بدانیم در شرع بعد از تعذر جزء بقیه به عنوان میسور این مرکب است؟ م فرمایند مثلا در بعض مفاهیم باز
ممن است مثلا در قیام م گوییم میسور از قیام این است که بدون تیه بر عصا بایستد حالا اگر این را نم تواند تیه به دیوار

بدهد تیه به عصا بدهد که این م شود میسورش. یا نشستن میسور قیام است و خوابیدن میسور برای نشستن است.

م فرمایند در بعض از این جهات م شود. الان اگر کس در حج م داند که قادر به انجام طواف نیست اینجا بعض قائلند
کس که علم دارد به اینه نم تواند جزئ از اجزاء را بیاورد، از استطاعت خارج م شود و مستطیع نیست. حالا فرض این
است که نائب هم نیست که انجام بدهد. روی قاعده میسور باید بوییم بقیه را انجام بدهد. ایشون م گویند از کجا بدانیم بقیه

میسور حج است؟! لذا م فرمایند مشل اصل در این قاعده این است که عنوان میسور را نم توانیم احراز کنیم چون مرکب،
مرکب شرع و مخترع شرع است و در مخترعات شرعیه باید شارع معین کند که این میسور فلان چیز هست یا نیست.

بعد م فرمایند البته این مطلب در صورت است که ما بوییم قاعده میسور م گوید میسور از این مرکب اما اگر گفتیم قاعده
میسور م گوید میسور از اجزاء دیه این اشال وارد نم شود. یعن در قاعده میسور دو احتمال وجود دارد الف‐ میسور من

المرکب ب‐ میسور من الاجزاء. حالا اگر کس از ما پرسید که روایت در کدام ی ظهور دارد م گویند ولو به حسب ظاهر
ی اطلاق وجود دارد اما اگر بخواهیم بوییم میسور از اجزاء را شامل م شود خیل بعید است. چون لازمه اش این است که

به این مطلب ملتزم نم ه کسجزء را بیاوری در حالی نه جزئش متعذر شد، باید همان ی که ده جزء دارد اگر ی مرکب
وییم اگر کسه اکبر داریم البته در نماز گفتیم قاعده میسور را همه قبول دارند. بگوید از نماز فقط قدرت ال م شود. اگر کس

گفت در حج من فقط قدرت بر احرام دارم هیچ کار دیر قدرت ندارم بوییم قاعده میسور اینجا جاری است؟بوییم اینجا
میسور را باید پیاده کرد؟

سوال فضلای درس: شما در حج بین اجزاء رکن و غیر رکن فرق نم گذارید؟

پاسخ حضرت استاد: چرا! ببینید کلام ایشان این است که از کجا بوییم که اگر جزئ غیر رکن بود و تعذر پیدا کرد، بقیه
میسور است و اگر جزء رکن تعذر پیدا کرد بقیه بشود میسور. ما دلیل داریم در حج این عمل رکن است وقوف به عرفه رکن

است. وقت رکن روی عذری آورده نشود چه دلیل داریم که بقیه عنوان میسور را دارد و اشال ایشون این است. روی این
جهت که جزء متعذر رکن یا غیر رکن است فرق نم کند. عل ای حال باید شارع بیاید و عنوان میسور را مشخص کند.

سوال فضلای درس: در نماز همه قاعده میسور را قبول دارند یا روی دلیل خاص قبول م کنند؟!

پاسخ حضرت استاد: در نماز همه قاعده میسور را قبول دارند یا م گویند اجماع داریم که از برخ کلمات استفاده میشود یا
لاتترک بحال است که گفتیم لاتترک بحال ی از مصادیق قاعده میسور است. مرحوم صاحب مدارک، مرحوم محقق

خوانساری، مرحوم آقای خوی که قاعده میسور را انار م کنند عل الظاهر قاعده میسور را در باب نماز قبول م کنند.



اشال حضرت استاد به مرحوم بجنوردی

عرض م کنم که ببینید اولا این استبعاد و استظهاری که ایشون کردند مخدوش است. ما باشیم و روایت المیسور یعن من
الاجزاء و ظهور در این دارد. نه میسور از معسور و از مرکب و مامور به. ما باشیم و این روایت اگر عمومیت را ازش نفهمیم که

اطلاق بعید است به نظر ما در این ظهور دارد نه در میسور از مرکب و مامور به. یعن بوییم شارع م گوید اگر ی چیزی
میسور این مرکب بود، اون لایسقط نه!! م گوید المیسور ما المیسور را گفتیم یعن الاجزاء و الافعال المیسور. کاری نداریم که

این میسور اون باشد تا بعد بوییم اگر جزء رکن رفت م شود میسور یا نه غیر رکن رفت م شود میسور یا نه. میسور از
اجزاء این اولا که این روایت به نظر ما ظهور در این مطلب دارد میسور از اجزاء.

نه جزئش متعذر است باید طبق قاعده میسور اون ی که مرکب ده جزئ که ایشان آورد که اگر میسور از اجزاء جای این بیان
جزء را بیاوریم. م گوییم ما ملتزم م شویم به این مطلب و چه اشال دارد؟! بله حالا اگر فتوای برخلافش باشد، م گوییم
جزء هم م گوییم اگر از ده جزء نه جزء، هشت جزء، هفت جزء یا ی اگر ما باشیم و قاعده، قاعده م شود ول مانعش م

شود بیاور. کاری به فتوا نداریم ما باشیم و این قاعده در مرکبات چون گفتیم به نظر ما این قاعده در مرکبات م آید. در
مرکبات اگر در نماز شب کس فقط قدرت دارد فقط ی حمد و سه تا سوره بخواهند و بر بقیش (هفتاد استغفار، العفو و...)

اصلا قدرت ندارد خب بیاورد اگر قدرت دارد فقط حمد بخواند همان حمد را بخواهند قدرت دارد ی اله اکبر نماز شب را فقط
بوید خب همان را بوید. ما باشیم و قاعده، قاعده این است.

ویند اگر کسن در حج بن است تخصیص هم بردارد. ممقبلا گفتیم قواعد فقهیه اینطور نیست که تخصیص بر ندارد مم
قدرت بر طواف یا وقوف در عرفه ندارد حج از وی ساقط م شود ممن است روایت بیاید ادله ای داشته باشیم. ول اگر ما

واقعا دلیل نداشته باشیم، قاعده میسور م گوید اگر کس قدرت بر طواف ندارد ول م تواند محرم شود م تواند سع انجام
دهد م توان وقوف انجام دهد بره انجام بدهد.

اشال فضلای درس: اینجا دور است چون ی حم داریم  و ی موضوع. اینجا باید میسور در مرکب میسور شرع ابتدا
تصور شود بعد حم بر آن بار کنیم.

جواب حضرت استاد: فروعات متعددی که ذکر کردیم و همچنین گفتیم روح برخ روایات به همین قاعده میسور بر م گردد.
نم توانیم اینها را کنار بذاریم. شما م گوییم المیسور من المامور به یعن اون که شارع م گوید میسور است که کل تقدیر

نیاز دارد. ما م گوییم میسور یعن ما وجب بعنوان المیسور، م شود میسور از اجزا و الاجزا المیسوره و تقدیری هم نیاز
ندارد. ما م گوییم مرحوم بجنوردی استظهار کردند که میسور شرع باید باشد و چون راه برای احزار نداریم نم توانیم به

قاعده عمل کنیم.

ما م گوییم میسور شرع از این مرکب صحیح نیست چون ظهور روایت در میسور از اجزاء است. المیسور یعن الاجزاء
المیسور و نم گوید این باید قبلا ثابت شده باشد در نزد شرع میسور از این مرکب. بست دارد روایت چطور معنا شود پس

اگر گفتید روایت یعن میسور شرع از این مامور به م گوییم بله اگر شما در نماز سوره نم توانید بیاورید نم دانیم نه جزء
باق میسور آن است یا خیر. شما وقت سوره را نم آورید با رجوع به ذهن م گویید شارع بقیه الاجزاء به عنوان میسور گفته یا

نه به حسب واقع خارج یا به حسب اجزاء م گویید اینها بقیه الاجزاء است؟!

فرض ما این است که روایت صادر شده و گفتیم اجماع علماء و هر انسان این را متوجه م شود. جای که دلیل بر تعدد
مطلوب هست نیازی به قاعده میسور نیست. شارع م گوید بدانید المیسور لایسقط بالمعسور نه اینه من بیایم برای شما میسور



را معین کنم. اگر شارع بوید من باید میسور را برای شما معین کنم، باید در ی دلیل دیر در هر واجب بوید میسور حج یا
نماز این است. پس معلوم م شود میسور عل حسب فهمم. عل حسب فهمم یعن میسور از اجزاء و مقداری که از اجزاء

میسور و بر ی جزء هم میسور صادق است. در این موارد ولو عنوان مرکب وجود ندارد ول شارع توسعه داده است.

مثلا در فَاقْرءوا ما تَيسر من الْقُرآنِ اگر شما الف، لام، میم را به نیت قرآن بخوانید به استناد روایات ماه مبارک رمضان است که
خواندن هر حرف ی ختم قرآن است و به استناد این روایت که «الم» سه حرف است نه ی حرف، شما با گفتن «الم» سه

ختم قرآن انجام داده اید.

لفین مهر چه جلو میرویم به این نتیجه میرسیم که چرا مرحوم بجنوردی این احتمال را اینجا مطرح کرده اند؟! شارع داره به م
گوید بدانید میسور لایسقط خود شارع نیامده در هیچ باب از ابواب میسور را معین کند به قول ماها لو کان لبان. اگر میسور در

صلاة ی چیز خاص بود م گفت این میسورش است در زکاة بود م گفت این میسورش است در حج بود م گفت این
میسورش است. نفته چنین چیزی را شارع پس معلوم م شود میسور عل حسب فهم العرف است و عل حسب العرف هم

یعن اگر ی جزء هم باشد کاف است. لذا اگر در نماز فقط و فقط قدرت بر اله اکبر دارد اینقدر امراض دارد که فقط قدرت بر
همین دارد همین را هم باید انجام دهد.

اگر روایت لا تدع الصلوة بحال را اگر نداشتیم م گفتیم قدرت بر اله اکبر را دارد بوید. در ماه مبارک رمضان اگر دلیل
یرد قاعده میسور متوانم ب وید من مریضم فقط تا ظهر مب مطلوبش است حالا کس نداشتیم که شارع به صورت مجموع
گوید تا ظهر بیرد منته در آنجا دلیل داریم که فایده ندارد لذا مریض باید ترک کند «فَمن كانَ منْم مريضاً او عل‌ سفَرٍ فَعدَّةٌ

من ايام اخَر [2]». قاعده این است به نظر ما ظهور روایت در المیسور من الاجزء است.

کند و موضوعش هم میسور به حسب فهم عرف است. بله البته ما ی المیسور من الاجزاء لایسقط بالمعسور که دارد انشاء م
چیزی را قبول مینیم. ی مواردی را خود شارع آمده میسور را ذکر کرده در باب وضوی جبیره ای اگر کس زخم روی

دستش هست اینجا شارع فرموده جبیره کن. در روایت قبلا خواندیم  این هم از مصادیق قاعده میسور است. اینجا شارع
میسورش را بیان کرده ول جای که شارع دخالت نرده ملاک فهم عرف است.

سوال فضلای درس: اینجا تخصیص اکثر پیش م آید.

جواب حضرت استاد: تخصیص اکثر پیش م آید ول به اندازه ی استهجان نم رسد. تخصیص اکثر اگر به حد استهجان
برسید قبیح است لذا خود شیخ هم این قاعده قبول دارند فقط م گویند تنها اشال تخصیص اکثر منته عیب ندارد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ عبارت مرحوم اصفهان در جلسه قبل ذکر شده است.
[2] ـ بقره، 184.
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